
 نشسـته بودم جلو ورودی آسایشـگاه دربانـان، همان جا کـه دلم گفته بود بنشـین! 

شـاید نگاه نوکرانـه پیرمـرد در آخرین گوشـه آفتـاب کـه بقچه پیچ می شـد مـرا به آن 

سـمت کشـاند و شـاید خلوتی کنج دیـوار کـه از آنجا بـرای مـن عشرتکـده ای کوتاه 

می سـاخت. در آویخـتن نگاهم بـه گنبد چـه چیـز می توانسـت در سرم وول بخورد؟ 

چـه نگرانـی ای داشـتم؟ روبه روی کسـی کـه همیشـه هسـت. غیبت هـا و نبودن ها 

مال من اسـت. غفلت ها متعلق به بازی گوشـی من اسـت که از او فراموش می کنم. 

حالا یک امین ا... می چسـبد، شـاید هم یک جامعه کبیره. حالا عکس می چسـبد. 

نفـس بـه آدم مـزه می دهـد. اینجـا وقـت مدهوشـی از همـه دنیاسـت. فرصـت یـک 

خلسـه کوتـاه از روزگار آن بیـرون. همه آن بیـرون با من داخـل می آید و دیگـر بیرون 

نمی رود. نگرانی هایـم لابه لای قدم های زائران گم می شـود. منم فـارغ از همه چیز! 

انگار خود آمدن حل مشـکل اسـت. انگار خود بودنش حل همه نبودن هاسـت. چه 

از این بهـتر؟ دختری بـه خلوت مـا پا می گـذارد ولـی نمی توانـد نگاهم را مـال خود 

کند. می پرسـد: چه انتقـادی از حـرم داری؟ یک آن می خنـدم. می خواهـم بگویم: 

امام رضا(ع) حاجتـم را نمی دهد؛ لطفا به ایشـان منتقل کنید! یـک آن نگاهم دوباره 

با گنبـد متصـل می شـود و از شـوخی اش هـم حیـا می کنـم. می گویـم: هیـچ! لابد 

امام رضـا(ع) گلـه ام را شـنید. دوبـاره سـوالش را بـا تفصیل بیشـتری می پرسـد. فکر 

می کنم. حال مـن اینجا خوب خوب اسـت. هیچ چیزی نیسـت که بخواهـم بگویم. 

ذهنم خالی از هر گله ای اسـت . همین بـودن اینجا خوب اسـت. می خواهم بگویم: 

بـه امـام رضـا(ع) بگوییـد بیشـتر مـرا بـه خانـه اش بخوانـد! نگاهـم گنبدی می شـود 

دوباره. اصلا بـه این دخـتر جوان چـه ربطـی دارد که من و حـضرت رفیق کـی با هم 

قرار داریـم؟ ایـن حرف  هـا رازهـای پس پـرده میـان ماسـت. ایـن دعوت هـا هم یک 

قرار دونفـره میان ماسـت که نباید فاش کسـی شـود. این دخـتر نمی توانـد  کاره ای 

باشـد. غریبه اسـت به ایـن رابطـه . بدی ها یـادم نمی آیـد. به نظـرم وقـت خوبی هم 

نیسـت بـرای غـر زدن دربـاره اطـراف و اکنـاف حـرم. می گویـم: حرفـی نـدارم! ولی 

در دلم می  گـذرد: ایـن دخـتر سـاده اسـت! چطـور در میـان سـنگ فرش خانـه اش 

از میزبانـم ناراضـی باشـم؟ حیف گوشـه ذهنم نکرده اسـت کـه از این مجـال اندک 

دیدار بـا یار مهربانم برای یافتن کاسـتی  ها صرف کنـم؟ دلم می  خواهد افـکارم را به 

امواج تبدیل کنـم و بگویم: خانـم، از امامم رضا هسـتم! آن دختر هـم می  تواند کنار 

برگه اش بنویسـد: ایـن زائر از شـما راضی  اسـت حضرت رضـا. همین!

   وقتی تاریخ به دسـتاوردهای ایران عصر قاجار می رسـد، بیش از 

آنکه توی مشـتش افتخار و مباهات پنهان کرده باشد، سرافکنده 

و خجل است برای همه قراردادهای ننگینی که کشـور را به قهقرا می برده 

و گـره تنگدسـتی مـردم را محکم تـر می کـرده اسـت. در بلبشـوی زمانه 

قاجار و در میانـه این همه مرد با پسـوند چی چی الملـک و فلان الدوله 

و بیسان السلطنه بی عرضه ولی بر مسندهای مختلف نشسته، یک زن 

تا حدی آبروی ایـن دودمـان را می خرد و می شـود مصلح امـور، نیکوکار 

و کارآفرین، زنی کـه در تاریخ به «یک مرد و نیم» معروف اسـت. یعنی کسـی 

کـه غیرتـش بسـیار بیـش از خیلـی از مـردان زمانـه خـود بـوده اسـت. اشرف الملوک 

فخرالدولـه، نهمیـن دختر مظفرالدین شـاه قاجـار، به اعتبـار مکتوبـات تاریخی 

متولد تبریز اسـت به سـال ۱۳۰۴ هجری  قمـری (۱۲۶۲ خورشـیدی) که اگر 

بخت اجـازه مـی داد، شـهرتش از ایـن هـم فراتر می رفـت زیـرا او دخـتر خاله 

محمد  مصدق معروف بـود و یکی از گزینه هـای ازدواج بـا ملی کننده صنعت 

نفت ایـران. هرچنـد ایـن ازدواج بـه ناکامی  انجامیـد، پـای او را بـرای متفاوت 

عمل کردن و بر خلاف قاجارها قدم برداشـتن سسـت نکرد. این یعنی شـهرت او 

نه برای شـاهزاده خانم بودن اسـت، نه برای اینکه روزگاری نامزد محمد مصدق بوده 

است بلکه او را با ایمان، بخشندگی و رسـیدگی به امور طبقه پایین دست می شناسند، 

آن هـم با ایجـاد اشـتغال. همین هم هسـت کـه می تـوان نامـش را  به عنوان نخسـتین 

کارآفریـن زن در مطبوعـات ایـران دیـد. امـا فخرالدولـه چگونـه اشـتغال زایی می کرده 

اسـت؟ در پاسـخ به این سـؤال، باید گفت او ابتدا با ارثیه پروپیمانی که از پدر تاج دارش 

برایش به جا مانده بـود، در املاک کهریزک که سـندش به نـام او بنجاق شـده بود، یک 

آسایشـگاه سـالمندان تأسـیس می کنـد.   دومیـن و مهم تریـن گام در سـواد، درایـت و 

آینده نگـری او ریشـه دارد زیـرا در زمانه ای کـه بابای تـاج دار فرنگ رفته اش با نخسـتین 

اتول به ایران وارد شد، می فهمد این غول آهنی نتراشـیده و نخراشیده تا ابد در انحصار 

تـاج داران و درباریـان باقی نمی مانـد و بـه زودی خیابان های پایین شـهر و بالای شـهر 

پایتخـت را درمی نـوردد. بـرای همیـن، وقتی مسـتقل شـد و توانسـت بـرای خـودش و 

مایملکش تصمیم بگیرد، نخسـتین تاکسـی رانی ایران را در تهران راه اندازی کرد و شد 

اولیـن واردکننـده تاکسـی. روایـت اسـت کـه فخرالدولـه در ادامـه و پـس از راه انـدازی 

تاکسـی رانی، یـک اعـلان در روزنامه هـا می زنـد و از همـه جوانـان بیـکار دعوت بـه کار 

می کنـد. در این میان بـه آن ها کـه قصد ازدواج داشـتند یک تاکسـی هدیـه می دهد تا 

وسـیله امـرار معـاش خانـواده ای را فراهـم کند. ایـن کار 

فخرالدولـه در تهـران خلاصـه نمی شـود و خیلـی زود در 

سراسر ایـران گسـترش می یابـد چنـدان کـه خیلـی  از 

سرمایـه داران بـه تبعیـت از او تصمیـم بـه راه انـدازی 

شرکت هـای مختلـف تاکسـی رانی می گیرنـد. بـرای 

نمونـه، نخسـتین تاکسـی های مشـهد کـه ده دسـتگاه 

خـودرو بودنـد، در سـال ۱۳۲۸ خورشـیدی از سـوی 

حسـین نعیمان و شرکت درخشـان خریداری و وارد ارض 

اقدس می شـود تا در اختیار رانندگان متقاضـی کار قرار 

بگیرد. سـه سـال بعـد از ایـن تاریخ هـم تاکسـی رانی در 

ارض اقـدس بـه صـورت رسـمی تأسـیس می شـود و در 

مـدت کوتاهی گسـترش می یابد تا یکـی از مشـاغل تازه 

آن دوران در مشهد نیز سامان بگیرد.
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حضرت رضا(ع) است!

۶

«کانـون فرهنگـی رایحه» از سـال ۱۳۹۹ از سـوی 

وجیهـه رفایـی محمدحسـین زاده بـا هـدف ایجاد 

فضایـی امـن بـرای فعالیت هـای تخصصـی بانـوان در 

حوزه های رسانه ای، فرهنگی و هنری تأسیس شد.

رفایـی پـس از ۲۳ سـال  فعالیـت فرهنگـی و رسـانه ای، بـا 

تشـکیل ایـن کانـون تصمیـم گرفـت ایـن فضـای ویـژه را 

بـرای دخـتران و بانـوان جـوان و نوجوانـی کـه فعالیت هـای 

پراکنده ای در حوزه های رسـانه ای فرهنگی و هنری داشتند 

و بـه  دنبـال فرصتـی بـرای رشـد بودنـد ایجـاد کنـد. او ابتدا 

بـا برگـزاری دوره هـای مختلـف آموزشـی که مـورد اسـتقبال 

بسـیاری از نوجوانان قـرار گرفت فعالیـت کانون را آغـاز  کرد 

کـه بـه دلیـل شـیوع کرونـا بـه صـورت آنلایـن و بالطبـع در 

گسـتره کشـوری برگـزار شـد.

سـپس دوره های تعاملی بـا نهادهایـی از قبیل نهـاد رهبری 

و بسـیج دانشـگاه را برگـزار کـرد. پـس از آن، کارگاه هـای 

آموزشـی مصاحبه خلاق که کمک شـایانی در رشـد و تعالی 

مخاطبـان بـود در دسـتور کار قـرار گرفت.

مدیر کانون فرهنگی رایحه می گوید: بهره مندی از استادان 

صاحب نام و شناخته شـده از امتیـازات برگزاری ایـن دوره ها 

بـوده  اسـت کـه ضمـن ایجـاد فرصتـی بـرای معرفـی بچه ها 

و نزدیکـی به اهـداف کاری مـورد نظرشـان، عاملـی در مرکز 

توجـه بیشـتر قـرار گرفـتن خـود کانـون نیـز بـوده  اسـت. در 

کنـار این فعالیت هـا، زمینـه و میدانی ایجاد شـد کـه از همه 

برنامه های رسـانه ای کـه نوجوانـان و جوانان تاکنـون تجربه 

کرده انـد اسـتفاده شـود تـا مفهـوم کار رسـانه ای را به خوبی 

درک کننـد.

پـس از این رویـداد، با برگـزاری پاتوق هایی در مسـیر تربیت 

مجریـان جـوان و نوجـوان، افراد مسـتعد 

شناسـایی شـدند. کانون رایحه نیـز در نقش پـل ارتباطی با 

مراکـز اصلـی فعالیت های رسـانه  ای بـرای آنان ظاهر شـد.

او می گویـد: پاتوق هـا در موضوعـات تخصصـی ماننـد 

قصه گویـی، مجری هـا، گوینده هـا و دخترانـه یـک حرکـت 

خلاق، دلی و شـاخص محسـوب می شـدند کـه رویش های 

مختلفـی را در دل خـود نشـان داده اسـت.

پاتـوق دخترانه نیـز که یکـی از پاتوق  هـای جذاب ایـن گروه 

است، فقط برای تفریح اسـت که به  طور ثابت، هفته درمیان 

برگزار می شـود و هـدف از آن تجربه مهربانی و فضـای امن و 

شـاد برای دختران اسـت.
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یک تیر و صد نشان
«كانون رایحه» پاتوقى زنانه برای همه سنین


